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 ماده نهیموضوع خاص:   نواهی موضوع عام:

 باسمه تعالی

 کردن مباحث مشتق در اصولی« جامع»تاثیر 

 خلاصۀ مباحث گذشته

بیان شد مساله اتحاد خارجی موضوع علم با موضوعات مسائل که خارجا رابطه طبیعی و فرد را دارند نمیی توانید   

وحدت واقعی علم را در مسلک مشهور که قائل به موضوع اند حل کند. زییرا اییو وحیدت واقعیی در جیایی کیه       

کیه موضیوع علیم کیل اسیت و      است وجود دارد ولی جیایی  « فرد»است و موضوع مساله « طبیعی»موضوع علم 

موضوع مساله جزء است ایو اتحاد وجود ندارد. مثل کلی طبیعی صیغه افعل با فرد صیغه افعیل کایاو و سینت. در    

 واقع آخوند با ایو نقض، نقض به مشهور داشاند که قائل به موضوع برای علم اصول بودند. 

ارد و آن تشاای است که آخوند بیان می کننید.  حای با کنار گذاشاو موضوع علم اصول هم مشکل دیگری وجود د

تشات بیو مسائل وقای علم به معنای مجموع مسائل مورد توجه قرار می گییرد. بیا توضییحی کیه قیبه داد  شید       

مشخص می شود که بنابر نظر آخوند تشات در علم به معنی مجموع گزار  ها تا وقای وحدت اعابار نشیود وجیود   

بیو گزار  ها وحدت اعابار شد تشات علم به معنای مجموع گزار  هیا از بییو میی رود.    دارد. وقای بواسطه سنخه 

وقای ایو وحدت اعابار شد، مسائلی مانند صیغه افعل که عمومیت داشاند هم باز داخل علم اصول خواهند بود. زیرا 

شرطی که جامعی که مدنظر است اینها هم آن ها هم گزار  ای از ایو علم به معنای مجموع گزار  ها خواهند بود. به 

 آن ها را در برگیرد. یعنی اگر عنوان قواعد ممهد  برای اسانباط ایو ها را بگیرد داخل علم اصول خواهند بود. 

الباه قبه نقض آخوند هم حل شد و گفاه شد کبری و صغری به معنایی که محقق اصفهانی می گویند وجیود نیدارد.   

هور و حجیت عقل وجود ندارد و اخاهف فقط در تشخیص مصادیق آنهاست. پس زیرا دعوایی در کبرای حجیت ظ

چه با مبنای مشهور و چه با مبنای خود آخود اینگونه مسائل را می توان داخل در خود علم قرار داد ولیی بعید از   

 اعابار وحدت. زیرا تشات واقعی با اعابار وحدت مشکلش حل می شود.
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ساله ماد  امر و ماد  نهی هم حل می شود. زیرا با وجود اینکه مواد خاصیه هسیاند   کما اینکه مشکل اصولی بودن م

لکو چه گفاه شوند مبدا تصدیقی هساند که با توجه به توضیحی که داد  شد دیگر فرقی بیو مبدا تصدیقی و مسیاله  

ط حکم خدا ماوقف بر فهیم  وجود ندارد. زیرا وقای جامع در اعابار وحدت اینها را در بر گرفاه است و واقعا اسانبا

 ایو مواد خاصه است اینها داخل در علم خواهند بود. 

اینها اساساً مبدا تصدیقی نیساند چرا که جنبه عمومی دارند؛ قاعد  ای هساند که در طرییق  گفتتوانمیبه عهو  

ساله هساند و چه بگوییم اسانباط حکم خدا قرار می گیرند در نایجه خودشان مساله خواهند بود. فلذا چه بگوییم م

مبدا تصدیقی هساند باز جامع آنها را در بر می گیرد. امام می گویند شاید کسی که با عرض ذاتی به مساله نگا  می 

کند برخی موارد را مبدا تصدیقی قرار دهد لکو با توجه به جامع ایو موارد عرفا جزء علیم خواهنید بیود و عیرف     

ب اعاباری علم می داند الباه اگر چنیو مواردی تعدادشان قلییل باشید تیا بشیود     چنیو مواردی را حقیقاا جزء مرک

 اعابار دو مرکب کرد و با اثر به دو مرکبی که اعابار می شوند اشار  کرد. 

 توسعه جامع از معانی به الفاظ، حل کننده اصولی بودن مساله مشتق

روح »ه اثر جیامع در مرکیب اعابیاری از مسیاله     مساله ای که باقی می ماند مشاق است. مشاق خصوصیای دارد ک

کار نداریم. بحث در مشاق مخیاص بحیث معنیا    « معنا»کار می کنیم و با « لفظ»می گذرد، زیرا در مشاق با « المعنا

نیست. قبه با موضوع له کار می کردیم اما در مشاق با لفظ کار می کنیم. قبه بیان شد که موضیوع لیه جیامع میی     

 موضوع له صلو  بود یا چیز دیگر. خواهد. حال یا

 توضیحی در مورد وضع شخصی و وضع نوعی

در لفظ آقایان مساله ای دارند به نام وضع هیات. آنها قائل اند در هیئات وضع نوعی است نه شخصی. گاهی وقای  

معنایش وضع  لفظی برای معنایی وضع می شود، شخص لفظ مد نظر است. مثه لفظ زید را در نظر می گیرند و برای

می کنند. یا مثه لفظ انسان و یا لفظ صلو . در هر سه حالت وضع شخصی است. اما گاهی لفظ خودش موضیوعیت  

ندارد. مثه آنچه مهم است هیات فَعَلَ است. در ایو صورت دیگر با شخصِ ضَرَوَ و اَکَلَ و خَرَجَ کار نیداریم بلکیه   

وان جدا مد نظر قرار داد در نایجه هیات مورد نظر را با ماد  خاصی که هیات آن ها مد نظر است. اما هیات را نمی ت

عام است البایه خیاص    -همان فا و عیو و لام است بیان می کنند و می شود فَعَلَ. امام ر  می گویند ایو هم خاص
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ییات بیرای   عام در لفظ نه خاص عام در معنا. اینجا هم خاص وسیله فهم عام می شود نه بحث مرآتیت. حال ایو ه

 معنایی وضع می شود. به چنیو وضعی گویند وضع نوعی. پس در هیئات وضع نوعی است. 

 نزد مشهور شدن مباحث مشتق اصولی نداشتن، مانع عمومیت

در مشاق مساله مشکلی دارد زیرا عهو  بر هیات مشاق ادبی، برخی جوامد هم مد نظر هساند. آقای مظفر معاقدنید  

فاعل است. در نایجه قائل شدند که جهت عامه ای وجود دارد که همیان هییات اسیت و    در مشاق بحث سر هیات 

بحث اصولی خواهد شد. در حالی که همانگونه که آخوند معاقدند بحث در مشاق فقط سر مواردی که هیاتی دارنید  

باشند مانند زوج.  نیست بلکه برخی موارد هم هساند که مشاق ادبی نیساند و هیات ندارند اما باز مشاق اصولی می

اگیر  که شودمیوضع زوج شخصی است و هیات مشاق ادبی را ندارد ولی مشاق اصولی است لذا در اصول بحث 

 زید طهق گرفت آیا باز احکام زوج بر آن بار می شود؟

را داریم، اما چون فصل مقوم است، مشاق اصیولی محسیوو   « هیأت فاعل»از سوی دیگر، برخی موارد هساند که 

مثه ناطق با اینکه هیات فاعل را دارد لکو چون مقوم انسان است و بیا رفاینش ذات میی رود، مشیاق     شهود ینم

  1.شود اصولی محسوو نمی

پس موضوع فقط هیئات ادبی نیست. برخی موارد جامع ادبی اند در حالی که مشاق اصولی اند و برخی مشاق های 

 آن جنبه عمومی که آقای مظفر درست کردند خراو می شود. ادبی هساند که مشاق اصولی نیساند. در نایجه

 وحدت بخش الفاظ مشتق و مصحح حیث عمومی بودن مسأله مشتق« جامع»

را  کار ایو است که بگوییم جامعی وجود دارد که الفاظی که مشاق اصولی هساند را در بر میی گییرد. در اییو جیا     

الفاظ را هم وحدت می بخشد. حال وقای چنیو جیامعی توانسیت   نقش جامع فراتر از معنا خواهد بود. بلکه جامع 

مشاق های اصولی را وحدت بخشد، بحث می شود که ایو جامع ظهور در خصوص مالبس بالمبدا فی الحال دارد یا 

 ظهور در اعم از حال و گذشاه دارد؟ اگر چه حاما در مساقبل مجاز است. 

یقی و علم شخصی، وقای با جامع کار می شد، محل بحث معنا بود. پس در موارد قبلی اعم از مرکب اعاباری و حق

نشان می داد. وضع خاص موضوع له عام در مورد معنیا بیود و   « موضوع له»و « مسمی»یعنی جامع خودش را در 

                                                           
ذات ماء باقی می در مشاق اصولی محل بحث جایی است که وقای تلبس به مبدا برود، ذات باقی بماند. مانند الماء مسخو بالشمس. وقای مسخو بالشمس برود  1

 ماند و محل بحث خواهد بود که آیا همان حکم قبلی را دارد یا ندارد.
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 )وضع( است. الباه باز با اثر بیدان « لفظ»بحث روح المعنا. اما در بحث مشاق، کاردبر جامع در معنا نیست بلکه در 

ما کان جاریا علی »اشار  می شود. یعنی الفاظی که چنیو خاصیت دارند. برای همیو مشاق اصولی چنیو تعریف شد 

 لفظ است. با توجه به ایو نکاتی که گفاه شد مشاق هم مساله اصولی است.« ما»مراد اینجا از  2«الذات

در واقع  لذا ناوانساه ایو توسعه را انجام دهد.به احامال قوی، آخوند جامع را فقط ناظر به معانی مطرح کرد  است، 

توسیعه  « لفیظ »ایو توسعه ای است که امام ر  داد  اند و جامعی را که آخوند صرفا در مورد معنا پیاد  کرد  اند، به 

 مشکل مشاق را هم حل کرد. توان داد  اند. با ایو توسعه می

 مقرر: علی اکبر اژ  ای

                                                           
 عدم أیضا یاضح و اصطهحا الجوامد مو معدودا کان إن و الذات عو خارجة صفة قیام باعابار الذات على جاریا کان ما کل یشمل المشاق فی النزاع موضع أن  2

 کالبیاض الماأصلة الخارجیة الأعراض مو مبدؤ  یکون أن بیو فیه یفرق لا و الذات على جار وصف کل یشمل النزاع أن یاضح کما. المصادر و للأفعال النزاع شمول

الحریة.  و الوقف و الملکیة و کالزوجیة المحضة الاعاباریة الأمور مو الاأخر أو و الاقدم و الاحایة و کالفوقیة الانازاعیة الأمور مو أو القعود و القیام و السواد و

 (.94ص ،1 ج ، ط دفار تبلیغات اسهمی -أصول الفقه)

http://lib.eshia.ir/13001/1/49/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9

